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  چكيده
 در  به عنوان يكي از سازندهاي موجود در پي سنگ كپه داغ به سن آنيزين پيشين آذرآواري-با ليتولوژي كربناته سازند نظركرده 

رز فرسايشي  موبا سازند سفيدكوه در بالاي   تدريجي مرزبااين سازند . ره فرسايشي آق دربند در شمال شرق ايران برونزد داردپنج
اندازه گيري و  2 و كال بست1، كال بست) برش الگو( سه برش به نامهاي نظركرده در اين تحقيق  لذا.دارد سازند سينا قرار در زير

 كه در گرديد رخساره آذرآواري 2 رخساره كربناته و 8مطالعات پتروگرافي منجر به شناسائي . استفته مورد نمونه گيري قرار گر
سي منجر به شناسائي يك سكانس ن چينه نگاري سكامطالعات . در يك حوضه پيش كماني نهشته شده اند ويك رمپ كربناته

. اعده و يك مرز نوع اول در بالا محصور گرديده استرسوبي رده سوم در همه برشها گرديد كه توسط يك مرز نوع دوم در ق
و فرونشت تدريجي ناحيه مورد مطالعه تاحدودي با منحني هاي جهاني انطباق داشته تغييرات سطح آب دريا در منحني تفسيري 

بتواند لعه اطلاعات حاصل از اين مطااميد است . منجر به تشكيل چرخه هاي كوچك مقياس شده استحوضه در مقياس ناحيه اي 
  .    مورد استفاده قرار گيردناحيه مورد مطالعهدر بازسازي جغرافياي ديرينه ترياس در 

  
  

 
Investigation of microscopic facies and sea level changes in Nazarkardeh 

formation in Aq Darband area (Northeast of Iran) 
  
  

Abstract 
Nazarkardeh Formation (Early Anisian) with mixed carbonate – pyroclastic lithology  crops out as one of 
the the Kopeh Dagh basement rock in the Aghdarband erosional window in NE Iran. Lower contact with 
Sefidkuh Formation is gradational, while the upper contact with Sina Formation is erosional. Three 
stratigraphic sections at Nazarkardeh (type locality), Kalbast 1 and Kalbast 2 were measured and 
sampled. Petrography studies led to identification of 8 carbonate and 2 pyroclastic lithofacies that have 
been deposited in a carbonate ramp in a forearc basin. Sequence stratigraphic analysis led to recognition 
of a third order depositional sequence in all measured sections that have been bounded by sequence 
boundaries type II at base and type I at the top. Interpreted sea level curve in the study area can be 
correlated with worldwide sea level curve and regional subsidence led to deposition of several small scale 
cycles. We hope this information can be used in reconstruction of Triassic paleogeography of Iran and 
other parts of the world.   
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  مقدمه
  . سترخساره هاي ويژه اي از اواخر پالئوزوئيك تا ترياس بالاداراي منطقه آق دربند در شمال شرق ايران 

 سنگ آهك چرتي لايه نازكي قرار گرفته است كه حاوي روزنه داران، سوزن اسفنج، ، از سازند سفيد كوهDبر روي واحد 
 ,Ruttner)مي باشد ) بتي نين-آوگين( كنودونت با سن آنيزين پيشين كود، اكينودرم، بقاياي ماهي واميكروگاستروپود، استر

، ولي بعد ها توسط (Ruttner, 1980)اين واحد در ابتدا به عنوان بخشي از سازند آهكي سفيد كوه در نظر گرفته مي شد . (1991
 آن را به عنوان سازند (Ruttner) ، روتنر1991در سال . به عنوان افق فسيلي شماره يك معرفي شد (Ruttner, 1984)روتنر 

افق هاي نازكي از ماسه سنگ توفي و شيل توفي .  متر متغير است50 تا 20ضخامت آن بين . جديدي به نام نظر كرده معرفي كرد
اين سنگ آهك هاي . سبز رنگ در بين طبقاتي از سنگ هاي آهكي وجود دارد كه به تدريج به سمت بالا ضخيم تر مي شوند

لايه نازك، داراي رنگ خاكستري مايل به سبز يا آبي هستند و گاه حاوي اائيد بوده و به درجات مختلف سيليسي شده ندولار و 
بر اساس  .(Baud and Brander, 1991) قرار دارد، )عمدتا  تراكيتي(مواد آتشفشاني، حاوي  يدر بالاي اين واحد ها سنگ ها. اند

 سن اين سازند آنيزين تعيين شده است ،Aghdarbandites n. gen. ismidicus و Nicomidites osmani  فسيل هاي شناسايي شده
(Krystyn & Tatzreiter, 1991) .روتنر(Ruttner, 1991)  فرسايشي آق  پنجرهنيمه شمالي برونزد سازند سفيدكوه و نظركرده را در 

معرفي كرده  سازند نظركرده را در باريكه شمالي  به صورت دو باريكه شمالي و جنوبي گزارش كرده است و برش الگويدربند
 سازند به عنوان يك گذر تدريجي از رخساره هاي كربناته سفيدكوه به آواري هاي ولكانوژنيك سينا در نظرگرفته شده اين .است

مشخص مي  عنابه ميكتيكمرز تحتاني اين سازند تدريجي و مرز فوقاني آن به كمك كنگلومراي منو. (Ruttner, 1991)است 
 اين واحد كنگلومرائي كه در قسمت تحتاني سازند سينا قرار دارد معرف فاز فرسايشي  (Ruttner, 1991)به عقيده روتنر. گردد

از سمت برش الگو به طرف شمال غرب از ضخامت اين سازند در هر دو باريكه كاسته شده . سيميرين پيشين در اين ناحيه است
ب، سازند سينا با واسطه كنگلومراي عنابه بر روي سازند سفيدكوه قرار دارد كه البته علت آن به به طوريكه در نواحي شمال غر

طور دقيق مشخص نگرديده ولي مي توان اين احتمال را در نظر گرفت كه يا سازند نظركرده در اين نواحي نهشته نشده و يا اينكه 
  .در اثر فاز فرسايشي از بين رفته است

 

  وسكوپيرخساره هاي ميكر
صورت گرفته، رخساره هاي كربناته و آذرآواري تشخيص داده شد كه رخساره هاي كربناته در قالب سه  در مطالعات پتروگرافي

مجموعه . كمربند لاگوني، سدي و درياي باز و رخساره هاي آذرآواري در قالب دو رخساره دانه متوسط و دانه ريز تقسيم گرديدند
 و )A2(وكستون بيوكلستي، )A1( بيوكلست دار،وكستون پلت سمت ساحل به دريا شامل رخساره هاي  از)A(رخساره هاي لاگوني 

شامل زسمت خشكي به دريا  ا)B(مجموعه رخساره هاي سدي .  مي باشد)A3( وكستون بيوكلستي اينتراكلست دار–پكستون 
 و )B3( آنكوئيد دار،گرينستون بيوكلستي، )B2(د دار آنكوئي، گرينستون اائيد،)B1( اكينودرم دار، گرينستون پلوئيدرخساره هاي

 يك رخساره وكستون فسيل دار شامل  (C)مجموعه رخساره اي درياي باز .  مي باشد)B4( اائيد دار، اكينودرم گرينستونرخساره
(C1)علاوه بر رخساره هاي كربناته، به طور متناوب رخساره هاي آذرآواري . مي باشد (D)ردد كه به سمت  نيز مشاهده مي گ

رخساره آذرآواري دانه  و )D1(رخساره آذرآواري دانه ريزشامل اين رخساره ها . ضخامت آنها افزوده مي شودبر  ،بالاي سازند
  .است )D2(متوسط

  
  تفسير محيط رسوبي
ست كه مجموعه  شده هر مجموعه رخساره اي به بخشي از پلت فرم كربناته نسبت داده شده اشناساييبا توجه به رخساره هاي 

 به دليل داشتن مقدار زيادي پلوئيد به همراه گل آهكي كه در روي زمين داراي لاميناسيون و لايه بندي نازك است Aرخساره اي 
وجود اينتراكلست هاي گلي و . ممكن است در يك محيط نسبتا آرام و كم انرژي احتمالا نظير لاگون بر جاي گذاشته شده باشد

پلت ها معمولا . آن ها نشان دهنده تشكيل آن ها در بخش هاي پر انرژي تر لاگون و نزديك به پشته مي باشددرشت بودن اندازه 
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 و مناطق لاگوني پشت سدها كه از تاثير امواج دور (Flugel, 2004)در آب هاي كم انرژي، گرم و فوق اشباع از كربنات كلسيم 
وجود مقدار كمي از موجودات . (Adachi, 2004) (Burchette & Wright,  1992) از فراواني زيادي برخوردار هستند  اندمانده

مجموعه . استنوهالين نظير اكينودرم و براكيوپود مويد اين موضوع است كه لاگون تشكيل شده در ارتباط با درياي باز بوده است
تشكيل شده است در يك كمربند پر انرژي  گل و فاقد (grain-supported) كه عمدتا از رخساره هاي با دانه فراوان Bرخساره اي 

وجود رخساره هاي اائيدي كه در آب هاي گرم، تلاطم نسبتا شديد، درجه شوري نرمال و عمق . نظير سد ته نشين شده است
وجود برخي از اجزاي . (Flugel, 2004) تشكيل مي شوند مويد شرايط پر انرژي سدي است (Tucker, 2001) متر 2كمتر از 

ي درياي باز نظير اكينودرم و براكيوپود و نيز پلت ها وآنكوئيد هايي كه به طرف لاگون برجاي گذاشته شده است، ته نشيني اسكلت
 اسكلتي از خرده هاي، C رخساره اي مجموعه. اين رخساره ها را در يك محيط حد واسط بين لاگون و درياي باز تائيد مي نمايد

اين موجودات عمدتا حساس به شوري هستند و شرايط مساعد براي حفظ آن . تشكيل شده است اكينودرم، دو كفه اي و براكيوپود
اكينودرم ها موجودات . (Sanders & Hofling, 2000; Tucker & Wright, 1990; Flugel, 2004)استها يك محيط درياي باز 
دهانه اي با آب هاي لب شور نيز زندگي مي  بعضي از انواع متحرك در محدوده لاگون و خليج وگرچهمنحصرا دريايي هستند 

براكيوپود ها . (Heckel, 1972) متر دريا زيست مي كنند 1130 در يك محدوده گسترده و از خط ساحلي تا عمق  اما اكثراكنند
سكلتي هاي غير ااز دانه مقادير كمي . (Heckel, 1972)نرم و سخت زندگي مي كنند هاي نيز موجودات دريايي بوده و در بستر

 انتقال  با انرژي بالاتراحتمالا از كمربند هاي رخساره اي مجاوروجود دارد در اين مجموعه رخساره اي كه نظير اائيد و اينتراكلست 
اين مجموعه در يك محيط  ،الين، وجود مقادير فراوان گل و لايه بندي نازكهبنابراين با توجه به فراواني موجودات استنو. يافته اند
 ها در اين مجموعه رخساره دانه اندازه  لازم به ذكر است كه.ته نشين شده است با انرژي پائين و نرخ رسوب گذاري آرام ازدرياي ب

با توجه به اطلاعات رخساره  .با نزديك شدن به كمربند رخساره اي سدي و با افزايش انرژي مكانيكي محيط، بزرگتر مي شوداي 
 رخساره هاي مشابه در كشور هاي  نيز و)1384 ، جوانبخت و همكاران؛ 1383 ،قائمي( ؛ (Ruttner, 1991)  اي، مطالعات قبلي

 مدل رسوبي رسوبات سازند نظركرده در ناحيه مورد (Brookfield & Hashmat, 2001; Garzanti & Gaetani, 2002)همجوار 
 پنجره حداقل تا اواخر ترياس در حاشيه جنوبي  نهشته هاي اين معتقد است كه(Ruttner 1991)روتنر  .مطالعه تفسير شده است

 با توجه به فرورانش پالئوتتيس به زير  را حوضه پيش كمانينيز وجود يك) 1383( قائمي . شده اندبرجاي گذاشتهپليت توران 
در دكوه  سازند سفي نيز معتقدند كه)1384( جوانبخت و همكاران از سوي ديگر. مي داند چنين محيطي محتمل  درپليت توران

بنابراين با توجه به نوع رخساره ها و تغييرات عمودي آنها  . بر جاي گذاشته شده است پلت فرم كربناته از نوع رمپ هموكلينيك
ي آواري هاي  سازند نظركرده يك گذر تدريجي از رخساره هاي كربناته سازند سفيدكوه به سيليسدر توالي مورد مطالعه و اينكه

 ;Bachman & Hirsch, 2006) است محيط رسوبي اين سازند نيز يك پلت فرم كربناته از نوع رمپ،ولكانوژنيك سينا است

Bernecker, 2007; Betzler et al., 2007)  مهمترين تفاوت اين محيط با .برجاي گذاشته شده استكه در يك حوضه پيش كماني 
تري نسبت به حوضه است كه مهم ترين شاخصه آن تشكيل رمپ كربناته سفيدكوه قرار داشتن كمان هاي ماگمايي در فاصله دور

از  زم به ذكر است كه افزايش رسوبات آذرآواريلا .رخساره هاي آذرآواري دانه ريزتر در سازند نظر كرده نسبت به سفيدكوه است
د فاز كوهزايي سيميرين در اواخر آنيزين با عملكر. استشدت فعاليت هاي ولكانيكي مويد افزايش سازند سفيدكوه به سازند سينا 

اين . ي در قاعده سازند سينا استئكنگلومراواحد پيشين، پسروي در اين محيط رسوبي صورت گرفته كه حاصل آن نهشته شدن 
   . بوده و اكثرا از پبلهاي كربناته سفيدكوه تشكيل يافته استاليگوميكتيك (Ruttner, 1991)كنگلومرا به عقيده روتنر

  
  چينه نگاري سكانسي

پس از شناسائي رخساره ها در هر يك از برشها، توالي رخساره اي ترسيم و تغييرات عمودي و جانبي صورت گرفته در آنها مورد 
توالي مورد مطالعه در تمام برش ها از يك سكانس رسوبي )  ميليون سال5(بر اين اساس با توجه به سن سازند . بررسي قرار گرفت

زيرين آن از نوع دوم و مرز بالايي آن از نوع اول مي باشد كه به علت قرار گيري كنگلومراي رده سوم تشكيل يافته كه مرز 
 زيرجوانبخت و همكاران، (اليگوميكتيك كربناته كه شاهدي بر خروج رسوبات از آب است از نوع اول در نظر گرفته شده است 
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گرديد كه كنگلومراي مذكور به سمت جنوب شرق البته در بررسي هاي جديد صورت گرفته توسط نويسندگان مشخص ). چاپ
 نهشته هاي شيلي قاعده سازند سينا بر جاي گذارده شده اند و 1تغيير رخساره داده به طوريكه در بالاي برش الگو و كال بست 

هر .  استاين فاز فرسايشي با كمي تاخير و به صورت كنگلومراي پلي ميكتيت عنابه كه اغلب ذرات كربناته هستند ظاهر شده
سكانس خود از يك سري پاراسكانس هاي كم عمق شونده رده چهارم تشكيل يافته است كه شناسائي آنها مي تواند به عنوان 

  ابزاري در تحليل جغرافياي ديرينه محسوب گردد
  

  نتيجه گيري
آواري ولكانوژنيك سينا است سازند نظركرده به سن آنيزين يك گذر تدريجي از رخساره هاي كربناته سفيدكوه به رخساره هاي 

لذا از نظر چينه سنگي به صورت رخساره هاي كربناته  و آذرآواري در صحرا قابل . كه در پنجره فرسايشي آق دربند برون زد دارد
بر اساس .  مورد مطالعه قرار گرفت2 و كال بست 1، كال بست )برش الگو( نظركرده اين سازند در سه برش. مشاهده است

 رخساره آذرآواري شناسائي گرديد كه بر اين اساس محيط رسوبي اين سازند رمپ 2 رخساره كربناته و 8تروگرافي مطالعات پ
در همه برشها يك از ديدگاه چينه نگاري سكانسي  .كربناته هموكلين تشكيل شده در يك حوضه پيش كماني در نظر گرفته شد

 و  با تغييرات سطح آب دريا در مقياس جهاني مطابقت داردسكانس رسوبي رده سوم تشخيص داده شد كه در حالت كلي
  .اختلافات بيشتر ناشي از شرايط تكتونيكي حوضه در زمان آنيزين بوده است
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